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و این اقدامات باعث شد دوره‌ی طلایی 
سینمای کودک ایران شکل بگیرد؟

بلــه، و البته اقدامــات موثــر دیگری هم 
صورت گرفت؛ از جمله برقراری ارتباط نزدیک 
با آموزش و پرورش که من به‌عنوان نماینده‌ی 
بنیاد‌ فارابی در جلسات شورای مشترک بنیاد و 
آموزش‌وپرورش شرکت داشتم و از نزدیک شاهد 
این تعاملات بودم. جــدای از نمایش فیلم‌های 
ویژه‌ی کودکان و نوجوانــان برای دانش‌آموزان 
در ســینماها، از جمله‌ی دســتاوردهای این 
شورای مشــترک این بود که فارابی نسخه‌های 
16 میلی‌متری فیلم‌های مناسب را تهیّه می‌کرد 
و به آموزش و پــرورش می‌فروخت تــا آنها را 
در مدارس برای دانش‌آمــوزان نمایش دهند. 
یکی از این فیلم‌ها »گلنار« بــود که در مقابل 
واگذاری حقوق نمایش دانش‌آموزی آن، مبلغ 
قابل توجّهی به خانه‌ی ادبیّات و هنر کودکان و 
نوجوانان که تهیّه‌کننده‌ی آن بود، پرداخت شد. 
به تدریج سینمای کودک و نوجوان چنان رونقی 
گرفت که به ســکّوی پرَِش فیلم‌سازان تبدیل 
شد؛ به این معنا که بســیاری از فیلم‌سازان نوپا 
برای موفّق شدن در سینما از دروازه‌ی سینمای 
کودک وارد دنیای فیلم‌سازی می‌شدند. مجید 
مجیدی، جعفر پناهی، پرویز شهبازی چند تن 

از آنان هستند.

این سال‌ها که به دوره‌ی طلایی سینمای 
کودک و نوجوان ایران معروف است، تا 
کی ادامه یافت و چگونه به پایان رسید؟ 
در ســال 1372 با رفتن فخرالدّیــن انوار از 
معاونت سینمایی ارشــاد و سیّدمحمّد بهشتی 

از فارابی، جانشــینان آنها حتّی موفّق به حفظ 
میراث گران‌قدر آنها نشدند و خیلی زود زنجیره‌ی‌ 
مدیریتّ فرهنگی ســینمای ایران از هم پاشید. 
سینمای کودک و نوجوان هم از این از فروپاشی 
بی‌بهره نماند و پس از مدّت کوتاهی تنها بخشی 
از سینمای کودک که به حیات کم‌رمق خود ادامه 
داد، جشنواره‌ی فیلم‌های کودک و نوجوان بود. 

خب، گفتگو به جشنواره‌ی فیلم‌های 
کودکان و نوجوانان رسید؛ جشنواره‌ای 
که ظاهراً فقــط برگزار می‌شــود و 

اثربخشی خاصی ندارد.
بله، با پایان دوره‌ی طلایی سینمای کودک 
و نوجوان، زنجیره‌ی مدیریتّ فرهنگی سینمای 
کودک از هم گسســت و تنها جشــنواره ماند 

که لنگ‌لنگان در اصفهان، یک دوره در 
کرمان، چند دوره در تهران و همدان 

به کار خود ادامه داد و هنوز هم 
درِ سینمای کودک و نوجوان 

و دروازه‌ی جشــنواره بــر 
همان پاشنه می‌چرخد. 
سال‌های سال است که 
حتّی شبحی از آنچه 
در آن دوره‌ی طلایی 
وجود داشت، دیده 
نمی‌شــود؛ نــه در 
حــوزه‌ی تولید، نه 
نمایــش، نه حضور 
بین‌المللی و نه حتّی 
برگزاری جشنواره. 
‌‌ی  ه ر ا جشــنو

فیلم‌هــای کــودکان و نوجوانــان تنها بخش 
نیمه‌جان آن زنجیره‌ی شــکوه‌مند اســت که 
ظاهراً به حیات خــود ادامه می‌دهد؛ بی‌آنکه بر 
روند سینمای کودک و نوجوان تأثیر شایسته و 

ماندگاری بگذارد.
برخــی معتقدند کــه موفقیت‌های 
سینمای کودک در دهه‌ی 60، محصول 
شــرایط آن زمان بوده و اکنون دیگر 
امکان تکرار آن موفقیت‌ها وجود ندارد. 
با توجه به تغییر شرایط، آیا الگوی موفق 

آن دوره قابل تکرار است؟ 
بی‌شــک الگوی موفق دهــه ی 60 الآن 
قابل اجرا نیســت و تکرار همــان الگوها امری 
غیرعاقلانه اســت و به نتیجه‌ی مطلوبی منجر 
نخواهد شــد. یکی از نکات مهمــی که در این 
بحث نباید نادیده گرفته شــود این است که در 
شرایط فعلی بدنه‌ی ســینما به حق حاضر به 
پذیرش نقش »پدرســالارانه«‌ای که مدیریتّ 
ســینما در دهه‌های 60 و 70 داشت، نیست و 
بدون تردید رویکرد مدیران ســینمایی باید 
تغییر کند و به گفتمانی »راه‌نمایانه« 
تغییر شکل و جهت بدهد. اجازه 
بدهیــد به موضوع ســینمای 
کودک برگردیم. ناگفته پیدا 
است که رابطه‌‌ی کودکان و 
نوجوانان امروزی با هنرهای 
نمایشــی و ســینما کاملًا 
متفاوت از آن دوره‌ی طلایی 
است. الآن عصر سکّوهای 
نمایشی، عصر غلبه‌ی 
فضــای مجــازی و 

سینمای کودک به 
نوعی از سانسورهای 

رایج دور بود، چون 
ذاتاً فیلمی سیاسی 
یا غیراخلاقی تولید 
نمی‌کرد. بنابراین 
این حوزه همیشه 

برای مدیران 
فرهنگی »امن« 

به‌حساب می‌آمد؛ 
هیچ تهدیدی برای 
آن‌ها نبود، نه حرف 
سیاسی داشت، نه 
محتوای نامناسب


